
معارف 

پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: »روز قیامت آتش جهنم با ســه دسته حرف 
می‌زند: 1- زمامدار 2- قاری قرآن 3- سرمایه‌دار. به زمامدار می‌گوید: ای کسی 
که خدا به تو قدرت داد ولی به عدالت رفتار نکردی و پس او را به کام خود فرو 
می‌برد، مانند یک پرنده قوی که دانه کنجد را می‌خورد. و به قاری می‌گوید: ای 
کسی که در پوشش قرائت قرآن خودنمایی و جلب عواطف کردی ولی در اثر 
عمل نکردن به قرآن با خدا به مبارزه برخاستی و سپس او را روانه جهنم می‌کند. 
و به سرمایه‌دار می‌گوید: »ای کسی که خداوند ثروت فراوانی به تو ارزانی فرمود، 
ولی به خاطر بخل حاضر نشدی حتی مقدار کمی از مالت را در راه خدا قرض 

دهی و سپس او را به کام جهنم فرو می‌برد.« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جهنم، عاقبت کسانی که 
به آموزه‌های قرآن عمل نمی‌کنند

پرسش و پاسخ

پرسش: 
در میان تفاسیر گوناگونی که از قرن نخست تاکنون بر قرآن کریم 
نوشته شده، آیا ملاک و معیاری وجود دارد تا بتوان اعتبارسنجی کرد 
و درستی یا نادرستی برداشت‌های مختلف از قرآن را با آن محک زد؟

پاسخ:
لزوم ضابطه‌مندی تفسیر قرآن

تعدد و تنوع تفاسیر قرآن امری انکارناپذیر است. از عصر نزول قرآن کریم 
تاکنون هزاران تفسیر بر قرآن نوشته شده است. گرچه این تفاسیر در بسیاری 
از مواضع، مخصوصاً آنچه مربوط به اصول و کلیات دین و نیز احکام محوری 
شریعت است با هم اتفاق‌نظر دارند، اما نمی‌توان، اختلافات تفسیری را نیز 
نادیده گرفت. پیدایش مکاتب، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری گوناگون در 
طول تاریخ تفسیر، از اختلاف اندیشه‌ها، تئوری‌ها و باورهای مفسران حکایت 

می‌کند. پرسش موردنظر در این راستا مطرح می‌شود.
 در مواردی که اختلاف برداشــت از آیات قرآن وجود دارد، و تفاســیر 
متفاوتــی به دنبال آن ارائه شــده اســت، چگونه می‌توان این تفاســیر را 
اعتبار‌سنجی کرد و با چه ملاک و معیاری می‌توان تفاسیر معتبر را شناسایی 
کرد و روش تفســیر معتبری را در تفسیر قرآن به کار گرفت؟ آیا ناچاریم 
به تفاسیر مختلف تحت عنوان »قرائت‌های مختلف از قرآن و دین« تن در 
دهیم و هیچ‌کدام از تفاسیر را بر دیگری ترجیح ندهیم؟ یا راه سومی وجود 
دارد، به این صورت که برخی از اختلاف‌نظرها را می‌توان با معیار و محک 
قابل‌قبول سنجید و برخی دیگر را چاره‌ای جز این نیست که آنها را در حوزه 
امکان، احتمال و یا مردودی وارد کنیم؟ ما بر این باوریم که تفســیر قرآن 
باید روشمند و ضابطه‌مند باشد، و در این راه می‌توان به ضوابط قطعی دست 
یافت، هرچند در همه موارد نمی‌توان به برداشتی قطعی از قرآن دست یازید.

ضوابط اعتبارسنجی تفاسیر قرآن
گرچه ممکن اســت هر مفسری تفسیر خود را معتبر بداند و یا ممکن 
است در بعضی از ملاک‌های اعتبارسنجی تفسیر، اختلاف‌نظر وجود داشته 
باشد، اما به طور کلی می‌توان ضوابط و معیارهایی را برای اعتبارسنجی تفاسیر 
ارائه داد که محورهای اصلی آن مورد توافق همه مسلمانان باشد. ما در اینجا 
به دو معیار فراگیر برای اعتبارسنجی تفاسیر می‌پردازیم: یکی ارتباط منطقی 
و زبان شناختی با الفاظ قرآن و دیگری اعتبار منابع مورد استناد در تفسیر.

۱- ارتباط منطقی و زبان شناختی با الفاظ
قــرآن کریم در چندین آیه به صراحت اعلام داشــته که این کتاب به 
زبان عربی مبین نازل شــده اســت: ۱- ما فقط قرآن را به زبان تو آســان 
ساختیم)مريم- ۹۷( ۲- و این کتاب هماهنگ با نشانه‌های تورات است، در 
حالی که به زبان عربی و فصیح و گویا اســت.)احقاف- ۱۲( 3- سوگند به 
کتاب مبین و روشنگر، که ما آن را قرآنی عربی و فصیح قرار دادیم، تا شاید 

شما آن را درک کنید.)زخرف- 1 تا 3( 
تردیدی نیست که خمیر مایه تدبر و تفکر در قرآن، همین الفاظ قرآن 
است، با این فرض، هرگونه فهم و برداشت از قرآن نیز باید متکی بر معانی 
لفظی و روابط بین این معانی باشد. لذا قرآن برای کسانی قابل فهم است که 
با زبان قرآن آشــنایی داشته باشند. چنانکه در خود قرآن به صراحت آمده 
است: کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده، در حالی که 

فصیح و گویا است برای جمعیتی که آگاهند. )فصلت- 3( 
علامه طباطبایی)ره( در مورد این آیه می‌نویسد: »مراد از تنزیل آن است 
که خداوند، قرآن را آن‌قدر نازل و درخور فهم شنونده کرده است، به طوری 
که شنونده‌ای که به اسلوب‌های بیان آشنا باشد می‌تواند معانی آن را بفهمد 

و مقاصد آن را دریابد.)المیزان، ج 17، ص 381(
 بنابراین خداوند آیاتش را با اسلوب‌های بیانی رایج در کلام فصیح نازل 
کرده و از مردم خواســته است که در آن تدبر و تعقل کنند. شیوه تعقل و 
تفکر در یک متن و فهم معانی و مقاصد آن، شــیوه‌ای شناخته شده است 
که خداوند در فطرت همه انسان‌ها نهاده است. از این رو قرآن کریم به طور 
مکرر به انسان‌ها می‌گوید:‌ چرا نمی‌اندیشید و چرا در قرآن تدبر نمی‌کنید، 
در حالی که در هیچ آیه‌ای روش خاصی برای اندیشــیدن به انسان تعلیم 
نداده است، بنابراین برداشت از قرآن، طریقی جز روش فهم انسان از طریق 
الفاظ ندارد و این روش کاملا شناخته شده است. لذا هر کسی مطلبی را از 
آیات قرآن برداشت می‌کند، باید بتواند بیان کند که چگونه و با استفاده از 
کدام قواعد لفظی یا عقلایی آن را برداشت کرده است. بیان چگونگی فهم 
مطالب از آیات، چیزی جز بیان ارتباط منطقی و زبان شناختی بین تفسیر 

و الفاظ قرآن نیست. 
)ادامه دارد(

ملاک‌های اعتبارسنجی تفسیر معتبر قرآن )۱(

تفکر و تدبر در آیات قرآن 
تفسیر به رأی نیست

قال‌النبی)ص(: »من قرأ القرآن ثم شرب علیه حراما او آثر علیه 
حب الدنیا و زینتها، استوجب علیه سخط الله، الا ان یتوب.«

پیامبر اکرم)ص( فرمود: »کســی که قرآن را تلاوت کند، ولی روی آن 
حرامی بخورد، یا دنیا و زینت آن را بر قرآن مقدم دارد، مســتوجب خشم 

خدا خواهد بود، مگر آنکه توبه کند...« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خشم خداوند 
برای قاری قرآن بدون عمل

قرآن‌کریم ایمان را پشــتوانه‌ای اساسی و الزام‌آور برای »قیام به قسط« 
)پای کارِ عدالت ایســتادن( معرفی می‌کنــد. در منطق وحی، عدالت، 
امری سلیقه‌ای یا صرفاً اخلاقی نیســت، بلکه وظیفه‌ای الهی است که 
مؤمنان در شــرایط دشوار نیز مجاز به چشم‌پوشی از آن نیستند؛ حتی 
آن‌گاه که اجرای عدالت به زیان منافع شخصی یا نزدیکانشان تمام شود.

از منظر قرآن، ایمان نیرویی مؤثر و مثبت اســت که آثار آن، از آرامش 
فردی تا عدالت اجتماعی، از مقاومت در برابر دشمن تا برکت اقتصادی 
 و از کرامت انســانی تا امید تاریخی، امتداد می‌یابــد. ایمان در قرآن 
نه صرفاً باوری درونی و شخصی، بلکه زیرساخت حیات سالم فرد و جامعه است؛ 
باوری که وقتی در عمل جمعی متجلی شود، تاریخ و جامعه را دگرگون می‌کند.

ایمان هرگــز جایگزین تلاش 
پیوند  در  تنها  بلکه  نمی‌شود؛ 
مســئولیت‌پذیری  و  عمل  با 
اثرگذار است. از همین ‌رو یاری 
خدا مشــروط به آن است که 
تحقق  مسیر  در  خود  مؤمنان 
اهداف الهی فعالانه گام بردارند.

آثار ایمان 
بر فرد و اجتماع

MaarefKayhan@Kayhan.ir

»یکی دیگر از حجب که مانع از اســتفاده از این صحیفه نورانیه است، 
اعتقاد به آن است که جز آنچه مفسرین نوشته یا فهمیده‌اند کسی را حق 
استفاده از قرآن شریف نیست و تفکر و تدبر در آیات شریفه را به تفسیر به 
رأی که ممنوع است، اشتباه نموده‌اند و به واسطه این رأی فاسد و عقیده 
باطل، قرآن شــریف را از جمیع فنون استفاده عاری کرده و آن را به کلی 

مهجور کرده‌اند.« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحه 10
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵

۷ ربیع‌الاول 1448 - شماره ۲۴۲۱۴ 

ایمان در قرآن‌کریم صرفاً یک باور ذهنی یا احساس درونی 
نیســت، بلکه حقیقتی زنده و اثرگذار است که حیات فردی و 

اجتماعی انسان را شکل می‌دهد. 
قرآن، ایمان را نیرویی می‌داند که از درون قلب آغاز می‌شود 
اما پیامدهای آن به رفتار، مناســبات اجتماعی، ســاختارهای 
اقتصادی و حتی مســیر تاریخ امتداد می‌یابد. از این‌رو، بررسی 
آثار ایمان، اهمیتی اساســی دارد؛ زیرا بســیاری از بحران‌های 
اخلاقی، روانی و اجتماعی، ریشه در تضعیف باورهای ایمانی یا 
تقلیل ایمان به امری صرفاً شــخصی دارند. قرآن با پیوند دادن 
ایمان به مفاهیمی چون عدالت، امنیت، آرامش، مقاومت، برکت 
 و امید، تصویری جامع از نقش ایمان در ساماندهی زندگی انسانی 

ارائه می‌کند. 
فهم این نقش، می‌تواند نگاه ما را به ایمان از یک امر فردی 
به یک واقعیت تمدن‌ســاز ارتقا دهد. در ادامه در قالب نکاتی، 

توضیحات بیشتر بیان می‌شود.
کارکردهای فردی و اجتماعی ایمان
الف( ایمان و بهره‌مندی از امدادهای غیبی

قرآن‌کریم ایمان را شرط بنیادین برخورداری از نصرت الهی 
می‌داند. در شــرایطی که امکانات و محاسبات مادی پاسخگو 
نیست، این ایمان است که زمینه دخالت یاری‌بخش خداوند را 
فراهم می‌کند؛ گاه در قالب آرامش، امید و اســتحکام درونی و 

گاه به‌صورت عوامل بیرونی و پیش‌بینی‌ناپذیر.
 قــرآن در گزارش ماجــرای جنگ بدر تصریح می‌کند که 
پیروزی مؤمنان نه محصول برتری نظامی، بلکه نتیجه ایمان و 
توکل آنان بر خدا بود.)1(  با این حال، ایمان هرگز جایگزین تلاش 

نمی‌شود؛ بلکه تنها در پیوند با عمل و مسئولیت‌پذیری اثرگذار 
است. از همین‌رو، یاری الهی مشروط به آن است که مؤمنان خود 
در مسیر تحقق اهداف الهی فعالانه گام بردارند: »ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! اگر )آیین( خدا را یاری کنید، شما را یاری می‌کند 
و گام‌هایتان را استوار می‌دارد.«)2(  بر این اساس، امداد غیبی در 
منطق قرآن امری تصادفی یا گزاف نیست، بلکه سنتی الهی است 

که در بستر ایمانِ همراه با عمل تحقق می‌یابد.
ب( ایمان و قدرت مقاومت در برابر دشمن

ایمان، نیرویی درونی اســت که ترس از مرگ، شکســت و 
آینده نامعلوم را مهار می‌کند و انســان را از اســارت محاسبات 
صرفاً مادی رها می‌سازد. چنین ایمانی به مؤمنان برتری روانی و 
معنوی می‌بخشد و آنان را در برابر فشارها و تهدیدهای بیرونی 
مقاوم می‌کند. قرآن‌کریم تصریح می‌کند که ایمان حقیقی مانع 
سستی، اندوه و احساس حقارت می‌شود: »سست نشوید و غمگین 

نگردید که شما برترید اگر ایمان داشته باشید.«)3( 
بر این اساس، مقاومت در منطق قرآن برخاسته از لجاجت 
یا تعصب کور نیست، بلکه ایستادگی آگاهانه و امیدبخش بر پایه 
اعتماد به وعده‌های الهی و اطمینان به معنا و هدفمندی مسیر 
است؛ مقاومتی که ریشه در بینش توحیدی و آرامش درونی دارد.

ج( ایمان و آرامش و امنیت روانی
یکــی از آثار روشــن ایمــان در قــرآن، طمأنینه قلبی و 
آرامش‌خاطر اســت. قرآن به‌صراحت می‌فرماید: »آنها کسانی 
هســتند که ایمان آورده‌اند، دل‌هایشان به یاد خدا مطمئن )و 
آرام( است؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل‌ها آرامش می‌یابد.«)4( 
قرآن از »سکینه« به‌عنوان عطیه‌ای الهی یاد می‌کند که بر 
دل‌های مؤمنان نازل می‌شود، به‌ویژه در شرایط بحران و فشار: 
»خداوند کسی است که آرامش را در دل‌های مؤمنان نازل کرد 
تا ایمانی بر ایمان‌شان بیفزایند؛ لشکریان آسمان‌ها و زمین از 

آن خداست و خداوند دانا و حکیم است.«)5( 
این ایمان مقدس، که محصول درک ربوبیت الهی و باور به 
حکمت حاکم بر جهان است، انسان را از اضطراب‌های وجودی، 

ترس از آینده و احساس بی‌پناهی می‌رهاند.

د( ایمان و شکل‌گیری اخلاق پایدار
قرآن ایمان را همــواره در کنار عمل صالح ذکر می‌کند و 
بدین‌وسیله نشان می‌دهد که ایمانِ واقعی، الزام اخلاقی به دنبال 
الحَِاتِ« ساختاری پرتکرار در  دارد. »إنَِّ الذَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
قرآن اســت که از رابطه وجــودی ایمان مقدس و رفتار مثبت 
حکایت دارد.)6( ایمان، معیارهای اخلاقی را تثبیت می‌کند و انسان 
را از اخلاق مصلحتی و نســبی‌گرا دور می‌سازد و او را به تعهد 
همیشگی به صداقت، امانتداری و عدالت اجتماعی فرامی‌خواند.)7(

ه( ایمان و تعهد به عدالت اجتماعی
قرآن‌کریم ایمان را پشتوانه‌ای اساسی و الزام‌آور برای »قیام 
به قسط«)پای کارِ عدالت ایستادن( معرفی می‌کند.  در منطق 
وحی، عدالت، امری ســلیقه‌ای یا صرفاً اخلاقی نیســت، بلکه 
وظیفه‌ای الهی است که مؤمنان حتی در شرایط دشوار نیز مجاز 
به چشم‌پوشی از آن نیستند؛ حتی آنگاه که اجرای عدالت به زیان 
 منافع شخصی یا نزدیکان‌شان تمام شود: »ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! کاملًا قیام به عدالت کنید! برای خدا شــهادت دهید، 
اگرچه )این گواهی( به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان 
شــما بوده باشد...  بنابراین، از هوا و هوس پیروی نکنید؛ که از 
حق، منحرف خواهید شد! و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار 

آن، اعراض‌نمایید، خداوند به آنچه انجام می‌دهید، آگاه است.«)8( 
بر این اســاس، جامعه ایمانی نمی‌تواند در برابر ظلم، تبعیض و 
فساد موضعی خنثی یا بی‌تفاوت داشته باشد، زیرا سکوت در برابر 

بی‌عدالتی با حقیقت ایمان ناسازگار است. 
و( ایمان و برکات اقتصادی

قرآن‌کریم یکی از پیامدهای اجتماعی ایمان را گشایش و 
برکت اقتصادی معرفی می‌کند. براساس آیه »وَلوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَى 

آمَنُــوا وَاتقََّوا...«)9( ایمان و تقوا زمینه‌ســاز نزول برکات مادی از 
زمین و آسمان‌اند. 

افزون بر این، ایمان در ساماندهی رفتار اقتصادی مؤثر است. 
ایمان، حرص، اسراف، تبعیض و فساد را مهار می‌کند و روحیه 

قناعت، مسئولیت‌پذیری و عدالت را تقویت می‌سازد.)10(
همچنین ارزش‌هایی چون امانت‌داری و اعتماد اجتماعی که 
شالوده هر اقتصاد سالمند، در جامعه ایمانی تثبیت می‌شوند.)11(

ز( ایمان و کرامت انسانی
در منطق قرآن، ایمان نقشی بنیادین در بازتعریف کرامت 
انسانی دارد. معیار برتری انسان‌ها نه قدرت، نژاد، جنسیت یا ثروت، 
بلکه تقوا و ایمان است: »إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ الَلِ أتَقَْاكُمْ.«)12( ایمان، 
انســان را از خودکم‌بینی و نیز از تحقیر دیگران رها می‌سازد و 
روابط اجتماعی را بر پایه احترام متقابل سامان می‌دهد. مؤمن، 
خویشتن را موجودی برخوردار از شأن الهی می‌بیند که مسئولیت 
آبادانــی و اصلاح زمین را بر عهده‌ دارد،)13( نه ابزاری در خدمت 
نظام‌های سلطه یا منافع صرفاً مادی. این نگاه، پایه‌ای استوار برای 

کرامت فردی و اجتماعی انسان فراهم می‌آورد.
ح( ایمان و امید فعال به آینده

از منظر قرآن، ایمان سرچشــمه امید تاریخی و اجتماعی 
است. مؤمنان، تاریخ را صحنه تحقق وعده‌های الهی می‌دانند، نه 
میدان بازی تصادف‌ها. قرآن وعده می‌دهد که ســرانجام، زمین 
به صالحان خواهد رسید: »بندگان شایسته‌ام وارث )حکومت( 

زمین خواهند شد.«)14(
ایــن امید، مؤمنان را از یأس و انفعال می‌رهاند و آنان را به 
کنش مسئولانه فرا می‌خواند، حتی در شرایط شکست و فشار: 
»و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، از رحمت 

خدا مأیوس می‌شوند.«)15(
نتیجه:

از منظر قرآن، ایمان نیرویی مؤثر و مثبت است که آثار آن، 
از آرامش فردی تا عدالت اجتماعی، از مقاومت در برابر دشمن تا 
برکت اقتصادی و از کرامت انسانی تا امید تاریخی، امتداد می‌یابد. 
ایمان در قرآن، نه صرفاً باوری درونی و شخصی، بلکه زیرساخت 
حیات سالم فرد و جامعه است؛ باوری که وقتی در عمل جمعی 

متجلی شود، تاریخ و جامعه را دگرگون می‌کند.
پی‌نوشت‌ها:

1. آل عمران، آیات 123.   
2. محمد، آیه 7.    

3. آل عمران، آیه 139.   
4. رعد، آیه 28.  
5. فتح، آیه 4.   

6. بقره، آیه 25.   
7. مؤمنون، آیات 8 و9.   

8. نساء، آیه 135.   
9. اعراف، آیه 196.  

10. اعراف، آیه 31.   
11. نساء، آیه 58.    

12. حجرات، آیه 13.  
13. بقره، آیه 30.   

14. انبیاء، آیه 105.   
15. یوسف، آیه 87.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی

مرجع شــهید ما در بین مراجــع همه برهه‌هــای تاریخی عصر غیبت 
رتبه اول را دارد. و او را باید سیدالشــهدای همه مراجع و فقهای شهید 
نامید. چرا که اگرچه شــهدا همگی زنده‌اند، و »عِنْدَ رَبهِِّمْ يرُْزَقُونَ« )نزد 
پروردگارشان روزی داده می‌شــوند(، اما آنها همانند انبیا دارای درجاتی 
هســتند. همان طور که رسول‌الله ســیدالانبیا و المرسلین است، اگرچه 
آخرین و خاتم آنهاســت، مرجع شــهید بزرگ امت این مقام را از نظر 
ســیادت در بین مراجع شهید و فقهای مجاهد تاریخ اسلام دارا می‌باشد.

اگر بخواهیم  شهدای کشورهای دیگر جهان اسلام مانند عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، پاکستان، افغانستان، 
عربستان، کشورهای خلیج ‌فارس، ترکیه، مصر، سودان، نیجریه و دیگر کشورهای اسلامی را وارد گردونه کنیم، یقیناً 

رهبر شهید انقلاب اسلامی را باید سیدالشهدای امت در قرون اخیر بدانیم.

 جامعیت شخصیت رهبر شهید
 و جایگاه تاریخی شهادت ایشان

آیت‌الله دکتر محسن حیدری

جامعیــت حقیقی و مطلق که نشــانگر به فعلیت رســیدن همه 
استعدادهای انسانی باشد، از ویژگی‌های شخصیت انسان کامل )معصوم( 
اســت. یکی از نشانه‌های آن جامعیت، تصوّر تضاد بین ابعاد شخصیت 
انســان کامل است که در زبان شــاعران با معرفت و واصفان با ظرافت 

معصومین تجلّی‌یافته است.
به عنوان مثال، صفی‌الدین حلیّ )۶۷۷ـ۷۵۰ هـ.ق( شــاعر نامدار 

شیعه در وصف امیرالمؤمنین)ع( چنین سروده است:
جُمِعَت فی صِفاتکِ الاضدادُ   فلِهذا عَزّت لک الاندادُ

)ای امیرالمؤمنین! در اخلاق تو صفات متضادی با هم جمع شدند 
و بدین جهت همگنان تو نادر الوجودند(

زاهِـدٌ حــاکـم حَـلـیـمٌ شـجـاعٌ   فاتکٌِ ناسکٌ فقیرٌ جوادُ
)تو هم زاهد بودی و هم حاکم، هم حلیم بودی و شجاع، شمشیرزن 

بی‌باک و هم عابد هم فقیر بودی و در عین حال بخشنده(
خُلُقٌ یخُجِلُ النَّسیمَ من اللُّطفِ   وَ بأسٌ یذَوبُ منهُ الجَمادُ

)تو اخلاق لطیفی داری که نسیم لطیف را شرمنده می‌کند در عین 
حال صولتی داشتی که جمادات از آن ذوب می‌شوند(

شِـیَمٌ مـا جُمِـعنَ فـی بشـرٍ قطُّ   وَ لا حـاز مِـثلهَُنَّ الـعِـبـادُ
)اینها صفاتی است از اضداد که در هیچ بشری جمع نشده و هیچ 

یک از بندگان نتوانسته است مثل آن را حائز گردد(
البته کمــال و اطلاق آن جامعیت، مخصوص انســان‌های کامل 
)معصوم( است؛ ولی کســانی که تالی‌تلو معصومند، به طور نسبی آن 
جامعیت را هم می‌توانند داشــته باشند. یقیناً شخصیت‌هایی مثل امام 
خمینی)ره( و خلف صالح او امام شــهید، از معــدود افرادی بودند که 
می‌توان آنها را به عنوان تالی‌تلو معصوم معرفی کرد، لذا از آن جامعیت 
هم برخوردارند. حضرت آیت‌ا‌للهالعظمی سبحانی درباره رهبر شهیدمان 

فرمودند: اگر در این زمان برای این بیت معروف:
»ولیَس عَلی اللهِ بمُستَنکرٍ         أن یجَمَعَ العالمَ فی واحدِ«

)برای خدا عجیب نیســت که عالمــی از خوبی‌ها را در یک آدمی 
گرد هم آورد(

بخواهیم مصداقی معرفی کنیم، حقیقتاً او همان امام شهید است.
حقیقت مطلب نیز از این قرار است.

اگر نگاهی بــه ابعاد علمی، عملی، اخلاقی و نگاه بلند راهبردی و 
تمدن‌سازی رهبر شهید بکنیم، صفات روحی و معنوی، لطافت ذوق از 
یکسو و شجاعت و صلابت در مقابل دشمنان از سوی دیگر، روحیه صبر 
و تحمل مشکلات و ناملایمات و در عین حال امیدواری نسبت به آینده 
و امیددهی به دیگران، سیاستمداری و شناخت دقیق خطوط جریانات 
خودی و غیرخودی، اشــراف بر راهبردهای دشمنان، سعی بلیغ برای 
پیشرفت علم و فناوری کشور و تقویت روزافزون بنیه دفاعی کشور، تسلط 
بر خطابه و شــعر و بیان سلیس و با صلابت و در عین حال روح لطیف 
معنوی و ارتباط عابدانه با رب‌الارباب و ارتباط معنوی و توسل خالصانه 
به اولیای خدا، ورود دقیق به مســائل فنی صنعتی، نظامی، اقتصادی، 

ارائه راه روشن برای مدیران و فرماندهان، روحیه مردمداری و دلسوزی 
عمیق برای حل مشکلات مردم، حضور فعال در اجتماعات مردمی، سوابق 
مبارزاتی ممتد همراه با تحمل زندان‌ها و تبعیدها و ده‌ها صفت دیگر را 
در نظر بگیریم، می‌بینیم که این صفات متعالی از او شخصیتی برجسته، 
دوران‌ساز، سرنوشت‌ساز و محبوب ده‌ها میلیون ایرانی و صدها میلیون 
مسلمان و آزاده جهان ساخت و در طول ده‌ها سال، در قامت مرجعیتی 
بی‌نظیر برای شــیعیان جهان ظهور و بروز پیدا کرد و به عنوان رهبری 
آگاه و با صلابت پنجه در پنجه استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی 
گذاشت و زمینه را برای رشد، سازماندهی و عملیات فرهنگی، سیاسی 
و نظامی جبهه وسیع مقاومت اسلامی به ویژه در غرب آسیا با محوریت 

قدس شریف و فلسطین ایجاد کرد.
او روحیه امید و خودباوری و »ما می‌توانیم« را در بین جوانان ایرانی 
و جوانان مسلمان دیگر کشورها تزریق کرد. وحدت و تقریب بین مذاهب 
اسلامی و بیداری اسلامی را در سطح جهان اسلام گسترش داد. در داخل 

کشور هم الگوی حکمرانی بر اساس مردمسالاری دینی را عملاً به نیروهای 
مســتعد آموزش داد و ملت را آماده بعثت الهی برای دفاع همیشگی از 
کیان کشور و انقلاب و نظام اسلامی در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌های داخلی 
و تهاجمات خارجی کرد و زمینه‌های تمدن‌ســاز در راستای پیشرفت 
اسلامی ایرانی مخصوصاً در پیام تاریخی گام دوم انقلاب در دل و جان 
جوانان ایرانی ایجاد نمود. جوانان دیگر کشورها را برای الگوگیری از این 
مدل تمدنی برخاسته از آرمان‌های جهان‌شمول قرآنی رهنمون ساخت 
و بالاخره دلها و مغزها را برای انتظار حقیقی مهدی موعود )ع( مهیا کرد.

بزرگ‌ترین نشانه موفقیت آن قائد شهید، پیروزی‌های پی‌در‌پی ایران 
اسلامی در مقابل توطئه‌ها و تجاوزات استکبار جهانی به ویژه آمریکایی 
صهیونی، چه در زمان حیات طیبه او و چه بعد از شهادتش و نیز تشییع 
و وداع ده‌ها میلیونی داخل و خارج کشور در مراسم تیر ماه سال جاری 
است که حاکی از عمق و گستره محبوبیت او در بین ملت ایران و ملت‌های 

دیگر به ویژه عراق می‌باشد.
جایگاه تاریخی شهادت قائد امت

مسک ختام حیات طیبه آن رهبر دوران‌ساز، شهادت است. همان 
آرزویی که سال‌های سال با آن زندگی کرد، گوارای وجودش شد، و در 
۹ اسفندماه ۱۴۰۴ هـ.ش مقارن با دهم رمضان ۱۴۴۷ هـ.ق، آن هم با 
زبان روزه و در حال تلاوت قرآن به دست ناپاکان از آمریکای جنایتکار 

و صهیونیسم تبهکار به شهادت رسید.
شــهادت آن نائب‌برحق امام زمان )ع( در طول نزدیک ۳۷ ســال 
دوران رهبری، عادی نبود. بلکه در مقایسه با شهدای بزرگ تاریخ اسلام 

و شیعه از جایگاه بلندی برخوردار است. این مقایسه در چندین مقطع 
و محور قابل طرح است.

 ۱ـ مقایسه شهادت رهبر شهید با شهدای انقلاب اسلامی
اگر بخواهیم ایشــان را با صدها هزار شهید دوران انقلاب اسلامی 
از ســال ۱۳۴۲ تاکنون مقایســه کنیم، اعم از شــهدای دوران قبل از 
پیروزی انقلاب اسلامی که حدود ۶۰ هزار شهید برآورد شده، شهدای 
دفاع مقدس در حدود ۲۱۰ هزار شهید و شهدای ترور که بیش از ۲۷ 
هزار شــهید بوده و در بین آنان امثال شــهدای محراب، شهدای حزب 
جمهوری اســامی، شهدای دولت، شهدای خدمت و امنیت و سلامت 
و مقاومت و دفاع از حرم بوده و نیز هزاران نفر از شــهدای جنگ‌های 
تحمیلی آمریکایی صهیونی دوم و سوم )۱۲ روزه و رمضان(، یقیناً هیچ 
شــهیدی از نظر مقامات علمی، معنوی و سیاسی و میزان تأثیرگذاری 
به اندازه آقای شهید ایران نبود. بنابراین حضرت آیت‌ا‌للهالعظمی شهید 
سید علی حسینی خامنه‌ای را به حق باید سیدالشهدای انقلاب اسلامی 

نامید. همان گونه که تا قبل از واقعه کربلا، حضرت حمزه، سیدالشهدای 
اسلام بود، ولی بعد از واقعه عاشورا اباعبدالله)ع( به عنوان سیدالشهدای 

عالم بشریت علی‌الاطلاق نامیده شده است.
۲ـ مقایسه با شهدای امت اسلام در قرون اخیر

اگر بخواهیم در این مقایسه، شهدای کشورهای دیگر جهان اسلام 
مانند عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، پاکستان، افغانستان، عربستان، 
کشورهای خلیج‌فارس، ترکیه، مصر، سودان، نیجریه و دیگر کشورهای 
اســامی را وارد گردونه کنیم، یقیناً رهبر شهید انقلاب اسلامی را باید 

سیدالشهدای امت در قرون اخیر بدانیم.
۳ـ مقایسه با شهدای صدر اسلام به ویژه تاریخ تشیع

می‌دانیم که در صدر همه شــهدای اســام معصومین قرار دارند. 
در بین معصومین دو امام بزرگوار با شمشــیر به شهادت رسیدند؛ یکی 
امیرالمؤمنین)ع( و دیگری امام حســین)ع(؛ سایر معصومین به انحای 
دیگری غالباً با سم شهید شدند. قطعاً مقایسه دیگران حتی افراد تالی‌تلو 
معصوم با معصوم از حیث صفات اختصاصی مثل نصب الهی، عصمت، 
علم لدنی و امثال‌ذلک، ناروا است. امیرالمؤمنین)ع( در این زمینه کلام 

بلندی دارند، آنجا که می‌فرماید:
»لا یقُــاس بآِل محمد )صلّی الله علیه و آله( من هذه الامة أحدٌ. و 
لا یســوّی به‌هم من جَرَت نعمتُهم علیه أبداً، هم أساس الدّین، و عمادُ 
الیقین، الیهم یفئ الغالی، و بهِِم یلحق التّالی، و لهم خصائص حق الولایة، 
و فیهــم الوصیة و الوراثة« )نهج البلاغة، ج۲؛ هیچ کس از این امت را با 
آل محمد نمی‌توان مقایســه کرد و آنها کــه از نعمت آل محمد بهره 
گرفتند با آنان برابر نخواهند بود؛ چرا که آنها اساس دین و ستون استوار 
یقینند. غلوکننده به سوی آنان باز می‌گردد، و عقب‌مانده به آنان ملحق 
می‌شود، ویژگی‌های ولایت و حکومت از آن آنهاست و وصیت و وراثت 
)پیامبر( تنها در آنهاست.( پس در امور اختصاصی ائمه)ع( مثل همین 
مواردی که در این کلام شــریف آمده است، نمی‌توان غیرمعصومین را 
با معصومین مقایسه کرد. اما این مقایسه در غیر این مسائل اختصاصی 

هیچ‌گونه اشکالی ندارد.
مثلاً امیرالمؤمنین)ع( به عنوان یک رهبر عادل حاکم و فرمانده کل 
قوای زمانه‌اش که در ماه رمضان در حال عبادت به شــهادت رسید، آن 
هم به دست یک شقی یهودی‌زاده، اولین شهید تاریخ امت اسلام است. 
با آن جمع اوصافی که گفته شد، بعد از او هیچ رهبر اسلامی به شهادت 
نرسید، مگر امام شهید خامنه‌ای. بنابراین می‌توان گفت: دومین امام و 
رهبر عادلی که حکومت داشته و فرمانده کل قوا بوده و در ماه رمضان 
در حال عبادت آن هم به دست اشقیای یهودی و یهودی‌زاده به شهادت 

رسیده، همان امام شهید سید علی خامنه‌ای است.
 ۴ـ مقایسه با شهادت امام حسین)ع(

با توجه به مطلبی که در محور سوم گفته شد، آقای شهیدمان را با 
امام حسین)ع( هم این‌گونه می‌توان مقایسه کرد.

امــام حســین)ع( اولین امام عادل و انقلابی بــود که برای احیا و 
ماندگاری اسلام در مقابل ظلم تاریخی قیام کرد و آگاهانه و با اختیار به 
میدان شهادت به همراه خانواده‌اش رفت و به دست اشقیای زمانه خود 
با زبان تشنه به شهادت رسید. امام شهید سید علی خامنه‌ای هم از این 
حیث دومین امام عادل انقلابی است که علیه ظلم و ستم تاریخی جهان 
معاصر، بر اســاس مکتب جدّش حسین)ع( )مثلی لا یبایع مثل یزید( 
جهت استمرار اسلام ناب محمدی و مکتب حسینی قیام کرد و آگاهانه 
و با اختیار به همراه خانواده‌اش به میدان شهادت رفت و به دست اشقیای 
زمانه و با زبان روزه به شهادت رسید. یقیناً تاریخ اسلام هیچ شهیدی را 
قبل از امام شهیدمان با آن خصوصیات بین اولین و آخرین بعد از حضرت 

اباعبدا‌للهالحسین)ع( سراغ ندارد.

 ۵ـ مقایسه با مراجع شهید
می‌دانیم که در تاریخ غیبت کبری حضرت ولی عصر)عج( فقهای 
بی‌شمار در قرون اخیر به شهادت رسیدند. اما فقهای شهیدی که مقام و 
منزلت مرجعیت شیعه داشتند، آن هم به دست حکومت‌های جور زمانه 

به شهادت رسیدند، معدودند.
اولین شهیدی که این خصوصیت را داشت شهید اول نام گرفت. وی 
شیخ شمس‌الدین ابوعبدالله محمد بن مکی عاملی )۷۳۴ـ۷۸۶ هـ.ق( 
بود. شــهید اول، مرجعیت عامه در لبنان و شام و خراسان داشت. علیّ 
بن المؤید حاکم ایرانی سربداران از ایشان جهت احراز کرسی مرجعیت 
در خراســان دعوت کرد؛ ولی شــهید به خاطر شــرایط سختی که از 
ناحیه حکومت عثمانی تحمیل شده بود، عذر خواست و کتاب »اللّمعة 
الدّمشقیة« را به عنوان رساله عملی برای شیعیان آن سامان فرستاد که 
بعدها با شرح شهید ثانی به کتاب درسی حوزه‌ها، از آن زمان تا به حال 
تبدیل شد. شهید اول ارتباطات وسیعی با علما و شخصیت‌های اسلامی 
اعم از شیعه و سنی در لبنان و شام و مصر و عراق داشت و گفته شده که 
در پی تشکیل حکومت شیعی در مقابل ترکان عثمانی بود. لذا حکومت 
عثمانی به خاطر ترس از موقعیت اجتماعی و دینی، او را در دمشق به 
اعدام محکوم کرد. پس از اجرای حکم با شمشیر، به صلیب کشیده شد 

و سنگسارش کردند و به آتش کشیدند.
شــهید ثانی: شیخ زین‌الدین بن نورالدین علی عاملی )۹۱۱ـ۹۶۶ 
هـ.ق( بود. این شهید شارح افکار شهید اول بود و بر لمعه شرحی نوشت 
که معروف شد به شرح لمعه. زندگانی وی شبیه زندگانی شهید اول بود. 

او هم به مرجعیت عامه در لبنان و دیار شام رسید و محسود حکومت 
تکفیری عثمانی شد. سلطان عثمانی دستور دستگیری او و احضارش را 
به اسلامبول داد. مأموران او را در راه مکه دیدند و پس از انجام مراسم 
حج، در قریه بایزید در ساحل دریا نرسیده به اسلامبول، سر او را از تن 

جدا کردند و مظلومانه به شهادت رساندند.
شــهید ثالث: قاضی شهید سید نورالله مرعشی شوشتری )۹۵۶ ـ 
۱۰۱۹ هـ.ق( بود. وی پس از اتمام مقدمات و بخشی از علوم حوزوی در 
شوشتر، جهت کسب علم به مشهد مهاجرت کرد و از آنجا به هندوستان 
رفت. با تألیف کتب کلامی، فقهی، اصولی، تاریخی و حدیثی و از جمله اثر 
گرانسنگ »احقاق الحق« در بین شیعیان آن سامان مقام مرجعیت دینی 
یافت. او با دعوت اکبر شاه تیموری فرمانروای هند، قضاوت آن کشور را 
به عهده گرفت. اما بعد از مرگ اکبر شــاه بر اثر حسادت تکفیری‌های 
آنجا به شهادت رسید و مضجع او به پناهگاه معنوی و زیارتگاه شیعیان 
تبدیل شد. غیر از قاضی نورالله شوشتری، فقیهی دیگر به عنوان شهید 

ثالث مطرح شد و او شیخ محمدتقی برغانی )۱۱۸۰ـ۱۲۶۳ هـ.ق( بود 
که به دست طرفداران شیخیه و بابیه به شهادت رسید. اما چون به دست 
حکومت جائر به شهادت نرسید و مرجعیت عامّه نداشت، اولی این است 
که همان قاضی نورالله به عنوان شهید ثالث از بین مراجع تقلید مقتول 

به امر حکومت جائر مطرح گردد.
شهید رابع: امام شهید سید محمدباقر صدر )۱۳۵۳ـ ۱۴۰۰ هـ.ق( 
وی از نبوغ فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و قبل از بلوغ به اجتهاد رسید. 
در ۲۵ سالگی درس خارج را در نجف شروع کرد و با نوشتن کتاب‌هایی 
مثل فلسفتنا و اقتصادنا، فلسفه و اقتصاد و فرهنگ و سیاست غربی را 
به چالش کشید و در سن کمتر از چهل سالگی به مرجعیت رسید. وی 
از نظــر تفکر انقلابی تحت تأثیر امام خمینی)ره( قرار گرفت و در تمام 
مراحل، ایشان را همراهی کرد و حاضر نشد دست از حمایت امام و انقلاب 
اسلامی و تحریم حزب بعث بردارد. او شهادت را پذیرفت و مظلومانه به 
همراه خواهرش بنت‌الهدی به دستور صدام حسین کافر به شهادت رسید.

 ۱۴۰۴ شهید خامس: امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای )۱۳۱۸
.ـق( است. او پنجمین مرجعی است که به دست  .ـش ـ ۱۳۵۹ـ ۱۴۴۷ ه ه
حکومت کافر و جائر به شــهادت رسید. ناگفته نماند که اطلاق شهید 
خامس بر رهبر شهید از حیث تأخر زمانی نسبت به مراجع شهید قبلی 
اســت. امّا اگر ویژگی‌های خاص مرجعیت آن شهید را مثل گستردگی 
کم‌نظیر آن در داخل کشور و همه مناطق شیعه‌نشین عالم، رسیدگی 
به مشکلات شیعیان و حل آنها ـ که در طول تاریخ نه تنها برای مراجع 
دیگر امکان رسیدگی نبوده و نیست، بلکه غالباً امکان اطلاع یافتن آنها 
از وضعیت شیعیان نبود ـ و همین طور میزان تأثیرگذاری در جذب ده‌ها 
میلیون نفر به مذهب اهل بیت، و متمایل ساختن صدها میلیون نفر به 
آن مذهب و دادن عزت و کرامت به کل جامعه اســامی مخصوصاً به 
طرفداران اهل بیت)ع(، ایجاد زمینه بیداری اسلامی و تقریب مذاهب و 
وحدت اسلامی، اقتدار دادن و سازماندهی جبهه مقاومت و ایجاد روحیه 
تاب‌آوری آنها در مقابل استکبار جهانی، ایجاد تشکیلات جهانی حوزوی 
شــیعی مثل جامعه المصطفی و مجمع جهانی اهل بیت برای تربیت 
نیروهای مستعد در ۵ قاره دنیا و امثال این دستاوردهای مرجعیت که 
به برکت اتحاد مصداقی آن با رهبریِ امت حاصل شــده اســت در نظر 
بگیریم، می‌توانیم بگوییم که مرجعیت رهبر شهید در بین همه مراجع 
شیعه از غیبت کبری تاکنون، بی‌نظیر بوده و هیچ مرجعی تا به حال به 

آن میزان از موفقیت نرسیده است. 
همین طور اگر ویژگی‌های شــهادت آن مرجع شهید را ملاحظه 
کنیم، مثل جمع شــدن همه نیروهای جهانی ضد اســام به رهبری 
آمریکای جنایتکار و صهیونیســم که هر دو دارای قدرت اتمی هستند 
برای به شهادت رساندن آن مرجع و در کنار آن آمادگی روحی و قلبی، 
بلکه لحظه‌شماری آن مرجع شهید برای رسیدن به آرزوی دیرینه، یعنی 
شهادت، که از قرائن آگاهانه و اختیاری بودن آن شهادت برای آن شهید 
بزرگوار به شمار می‌رود، در کنار امتناع او از پناه بردن در پناهگاه با وجود 

حداقل احتمال قوی حمله دشمن و نیز تأثیرگذاری آن شهادت مظلومانه 
در عین اقتدار، در بعثت ملت ایران و عراق و دیگر ملت‌ها علی‌الخصوص 
مردم جبهه مقاومت برای ادامه مسیر که در تشییع و وداع ده‌ها میلیون 

نفری بی‌نظیر آن شهید تجلی پیدا کرد.
همه این ویژگی‌ها، شــهادت آن قائد عظیم‌الشــأن امت را در بین 

شهادت همه مراجع بی‌نظیر ساخته است.
بنابراین با عنایت به این ویژگی‌ها می‌توان گفت که مرجع شــهید 
ما در بین مراجع همه برهه‌های تاریخی عصر غیبت، رتبه اول را دارد. و 
او را باید سیدالشهدای همه مراجع و فقهای اسلام نامید. چرا که اگرچه 
شــهدا همگی زنده‌اند، و »عِنْدَ رَبهِِّمْ يرُْزَقُونَ« )نزد پروردگارشان روزی 
داده می‌شوند(، اما آنها همانند انبیا دارای درجاتی هستند. همانطور که 
رسول‌الله سیدالانبیا و المرسلین است، اگرچه آخرین و خاتم آنهاست، 
مرجع شهید بزرگ امت این مقام را از نظر سیادت در بین مراجع شهید 

و فقهای مجاهد تاریخ اسلام دارا می‌باشد.

یقیناً شــخصیت‌هایی مثل امام خمینی)ره( و خلف صالح او امام شهید، از 
معدود افرادی بودند که می‌توان آنهــا را به عنوان تالی‌تلو معصوم معرفی 
کرد، لذا از آن جامعیت هم برخوردارند. حضرت آیت‌الله‌العظمی ســبحانی 
درباره رهبر شــهیدمان فرمودند: اگر در ایــن زمان برای این بیت معروف:
»ولیَــس عَلــی اللهِ بمُســتَنکرٍ         أن یجَمَــعَ العالـَـم فــی واحدِ«
)برای خدا عجیب نیست که عالمی از خوبی‌ها را در یک آدمی گرد هم آورد(
بخواهیــم مصداقی معرفی کنیم، حقیقتاً او همان امام شــهید اســت.


